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 7جلسه مائده،   مبارکه  سوره

 «. نَیالطَّاهِرِ آلِهِ مُحَمَّدٍ دِنايِّسَ علَىَ اللهُ یوَصَلَّوَ بِهِ نسَتعَِينَ  الرَّحيمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ وَالْمُتَرَدِّیَةةُ  وَالْمَوْقُوذَةُ خَنِقَةُوَالْمُنْ بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أهُِلَّ وَما الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْيْتَةُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ

 الْيَةوْمَ  فسِْقٌ ذلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ النُّصُبِ علَىَ ذُبحَِ وَما ذَکَّيْتُمْ ما إلِاَّ السَّبُعُ أَکَلَ وَما النَّطيحَةُ

  نعِْمَتی عَلَيْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْيَوْمَ وْنِواَخشَْ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ

 (3) رحَةيم   غَفُةور   اللَّةهَ  فةَإِنَّ  لِةإِْْم   مُتَجةانِ ٍ  غيَْةرَ  مَخمَْصَةة    فی اضْطُرَّ فمََنِ دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضيتُ

 ممَِّةا  تُعَلِّمُةونهَُنَّ  مكَُلِّبةينَ  الْجةَوارِ ِ  مةِنَ  عَلَّمْةتُمْ  وَما الطَّيِّباتُ مُلَكُ أحُِلَّ قُلْ لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما یسَْئَلُونَكَ

 (4) الْحسِابِ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمَ وَاذْکُرُوا عَلَيْكُمْ أَمسْكَْنَ مِمَّا فكَُلُوا اللَّهُ عَلَّمَكُمُ

 

مائةده بةا    77ن بخش آیه با ایمائده   مبارکه  سوره 3بخش ميانی آیه این  هک دارد  در روایات ما 

کةه   مطلب دیگری اسةت  یعنةی ایةن    این یك مطلب است و بحث تفسيری اما  هم نازل شده است،

کند. تفسير قرار نيست چنين مسائلی را  نمی مشخّصنازل شده است را تفسير  کدام آیه با کدام آیه

اگةر روایةت   انةد.   یا چطور با همدیگر نازل شده ،این آیه با این آیه نازل شدهکند که بگوید  مشخّص

بةه آن   مةا  ،با هم نازل شدند و در غدیر خم نازل شدند 3با آیه  77قطعی داشته باشيم که این آیه 

 این مطلب خارج از مطلب تفسير است. ، ولیکنيم می  تمسّك احادیث

در  اسةت کةه  هةم شةنيدید ایةن     حتمةاً ل هم هسةت و  که در روایات وجود دارد و متداو چه آن

یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ماَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ »شود که  می طور نازل بازگشت از حجّة الوداع این

و بعةد   (77)مائةده   «یهَْدِی الْقَوْمَ الكَْةافِرِینَ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رسَِالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصمُِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ 

یعنی ایةن دو    چنين هم باشد گر این. حالا ا(3)مائده  «دینِكُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْيَوْمَ»این بحث 

انةد.   ن شةده ها چطور تدوی بخش با هم نازل شده باشند مهم این است که در نظم تدوینی قرآن این
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رده بةه  را اْبةات کة   ایةن در یك جای دیگةر  اگر خود قرآن نيست. ی  یا رد آن به عهده تها اْبا این

 .يمکن می همان دلایل تمسّك

کلاًّ بةه  « رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما» بينيم که می کنيم می هم نگاه 77وقتی خوب به این آیه  البتّه

 مةِنْ  إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما» ،پایين آن را نگاه نكنيد آیات بالا و اصلاً الآنخورد نه به چيز خاصی.  می قرآن

. در قرآن هم فراوان این اصطلا  است به معنای قرآن که عبارت بسيار روشنی است در قرآن« رَبِّكَ

  «رَبِّةكَ  مةِنْ  إِلَيةْكَ  أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»را نگاه کنيم این است  77آمده است. اگر فقط آیه 

. است را بيان بكن که معلوم است امر خاصی است، قرآن نيست« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»چه که  آن

 فمَةا  تَفْعةَلْ  لَةمْ  وَإِنْ»جا است کةه   ست؟ شاهد آن اینکه برو قرآن را بيان کن! شاهد آن کجا نه این

جةا اسةت بةه     شاهد آن هم همةين  نكردی!کلّ رسالت را بيان  اگر این را بيان نكنی  «رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ

ر ایةن را  است. اگة توتولوژی بيان نكردی بيان نكردی  این یك اگر  مثلاًکه اگر بگویند که  دليل این

رسةالت را   مةثلاً عنی اگر تةو قةرآن را نگةویی یعنةی     خورد! ی نمی که این نروی بگویی نرفتی بگویی!

 ی نگفتةی دیگةر!  است، بعد اگر تو این را نگةوی  گفتن این قرآنهمين خود این رسالت  اصلاًنگفتی. 

 بةه آن نگةاه   لذا این از همان ابتةدا کةه آدم   هر چه را انسان نگوید نگفته است! که گفتن ندارد! این

را اگةر  « رَبِّةكَ  مةِنْ  إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»بگوید نرود کند این است که یك مطلبی است که اگر آن را  می

 سؤالتو زیر رسالت ی  رسالت الهی را نرفتی بگویی. کلّ این پدیده  «رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما»نرود بگوید 

 است.

. رسةالت پيغمبةر   قةرآن نيسةت  گفةتن  فقةط بةرای   « الرَّسُةولُ  أَیُّهَةا  یا» های این خطاب )سؤال(

)نحةل    «یَتَفكََّةرُونَ  هُمْوَلَعَلَّ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتبَُيِّنَ»ای است از وظای  پيغمبر که در آن  مجموعه

گفةتن   البتّةه وجةود دارد، و   (101)نسةا:    «اللَّةهُ  أَراكَ بِما النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ»وجود دارد، در آن  (44

 پس رسالت مساوی است بةا قةرآن،   ،که اگر تو قرآن را نگویی رسالت را نگفتی . اینقرآن هم هست

 آیات دیگر مانع چنين حرفی است. ولی
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 آن توتولوژی به هم خورده است. الآنبا این حرف شما که  -

مةا یةك مطلبةی در     یعنةی ایةن همةانی     که توتولوژی نيست. توتولوژیخواهم بگویم  می من -

 شةما یةك موقةع    مةثلاً ند ضرورت به شرط محمول  یعنةی  گوی می فلسفی منطقی داریمهای  بحث

 دهيةد، یعنةی   مةی  آورید در موضةوع قةرار   می گویيد زید قائم است، یك موقع همين محمول را می

گونه است. یعنةی وقتةی کةه محمةول را در      قائم است. این دیگر معلوم است این ،قائم کنيد زیدِ می

که بگویند شما یةا   آورید زید قائم قائم است، هر چيزی خودش خودش هست دیگر. این موضوع می

که اطّلاع  جدیدی  رسالت را نگفتی این مثلاًا ی !قرآن را نگفتی ،آن قرآن را بگو و اگر قرآن را نگویی

 ما این را نروی بگویی نگفتی دیگر!اگر ش نيست که

تعبيری است که « رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»کنيد. تعبير  دقّت« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»به تعبير 

گوید  می یعنی وقتی ن یعنی خود قرآن که معنی آ توانم به شما نشان بدهم می فراوان آیه در قرآن

جا  . ایننباید باشد صرف خود قرآنجا به این معنای  نی قرآن، ولی اینیع «رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»

  «رَبِّةكَ  مةِنْ  إِلَيةْكَ  أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»معنی یك امر خاصی باید بدهد که بلكه به این معنی نباید باشد، 

 رسالت تو به باد است.  شده را برو بگو، اگر این را نروی بگویی کلّآنچه که انزال 

که  ولی این شود نمی درست است که این همانی در آن ،گویيد باشد می هم که شما این معنااگر 

چه که از رسالت پيغمبر در  آن اصلاً رآن را نگویی رسالت خود را نگفتی،شما برو قرآن را بگو، اگر ق

خدا تو   «النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»بعد  برو قرآن را بگو،است که تو  همينین آن تر ذهن است مهم

بعثت اسةت بحةث ایةن     اوّلیك موقع در سال  دارد. در چه سالی؟ سال آخر! می را از شرّ مردم دور

هم آسان  ها آنبگيری و آسان ها دوست دارند که تو  این  (1)قلم  «فَيدُْهِنُونَ تدُهِْنُ لَوْ وَدُّوا» است که

بحث این نيست که تو  اصلاًتمام شود. حالا که دیگر  مالی قضيه با ماست که آیند می بگيرند و مدام

ی  چيزی نگفت مثلاًبيا قرآن را بگو، در چه زمانی؟ در سال دهم. بيا قرآن را بگو، اگر قرآن را نگویی 
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سال قرآن گفتن دیگر این  23یعنی بعد از  م در سال ده باد است! اگر قرآن را نگویی رسالت تو به

 زدن معنی ندارد! حرف را

 بایةد  خدا ،«النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ» که است یتعبير یك« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»لذا تعبير 

 ن وسط وجود دارد که ممكن اسةت ی ایپس معلوم است که یك مورد کند، از شرّ مردم حفظتو را 

خاصةی   اتّفةا  خود ادلُّ دليل  بر این است که یك « النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»این  شرّ درست کند.

  و مشةرکين هةا   کلّةاً ایةن یهةودی   که در شرف افتادن است وگرنه پيغمبر آن هم سال دهم هجرت 

یعنةی    نویسةد  می به روم نامهدیگر دارد از قبل از آن سال دهم هجرت که پيغمبر  ،منكوب هستند

، حالا بيایند آمد  نمی هم که سر قرآن کوتاه اوّلاو از دهد.  می را دارد مورد خطاب قرارها  امپراتوری

 ؟!استباد  که اگر نگویی رسالت تو بر به او بگویند شما این قرآن را بگو،

 خواهيد استفاده کنيد یا نه؟ می آخر از روایات و تاریخ هم سؤال 

 لام، فضاشناسی لازم استبرای فهم ظهورات ک

 م. همين یك آیه را ببينيد.خواهم استفاده کن نمی اصلاًمن  جواب 

برای فهم مفاد کةلام اسةت    اصلاًیعنی فضای نزول  که شما فضای نزول را بشناسيد  )سؤال( این

 ایةن  روی خواهيد نمی اصلاًامام را بشناسيد، ی  خواهيد یك جمله می شما !نه برای یك کار تاریخی

برای فهم ظهورات خود کةلام، یعنةی بةرای اسةتظهار از خةود       اصلاًکار تاریخی کنيد، امام ی  جمله

این برای خود استظهارات کلام  این را در چه فضایی گفت، لازم است که شما بدانيد که امام ،کلام

 ر مكّةی سور مدنی و سو ریخ وام بگيریم. شما ببينيد شناختواهيم چيزی از تاخ می که است نه این

و بةرای همةين اسةت کةه      ها مهم اسةت  آن موقع است. اینی  مدینهی  شناخت فضای جامعه برای

 .توضيح دادند

 گفتيد؟ اوّلچه فرقی دارد با آن مطلبی که در  -
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اسةت، یةك    3شما بين ایدینا دارید یةك بخةش آن آیةه     الآنکه  این است که این اوّلمطلب  -

سوره دو ماه قبل از رحلةت پيغمبةر نةازل شةده اسةت. یةك       گویند این  می است. 77بخش آن آیه 

 اصةلاً گویيم کةه   می است. 77است، یك قسمت آن در آیه  3در آیه  الآن قسمت از این دو قسمت

 گفتةيم کةه روایةات    مةی  اگر بحث علةوم قرآنةی بةود    .خواهيم کار تفسيری بكنيم می ما ، ولیباشد

 ؟گر هةم هسةت. مةا چةه کةار بةه آن داریةم       گوید این دو قسمت با هم است، پشت سةر همةدی   می

کنيةد   دقّتبرای همين  باید تحليل شود، 3خود آیه  در 3آن آیه  خواهيم بحث تفسيری کنيم. می

 اللَّةهِ  بسِْةمِ »بيةایيم بگةویيم کةه     تحليل کردیم، مةا نبایةد   3آن بخش ميانی را در آیه  3  که ما آیه

ایةن چةه   «. الَّةذینَ  یئَِسَ الْيَوْمَ»بعد « إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ لرَّسُولُا أَیُّهاَ یا» شروع شد« الرَّحيمِ الرَّحمْنِ

طور تفسير قرآنی است که شما دارید این قسمت را با آن قسمت با همدیگر است؟! این چتفسيری 

 کنيد؟!  می تفسير

  ولةی  ،77تةا   74ر آیةه  هةم د  77تحليل بشود، محتوای آیةه   3باید در آیه  3محتوای آیه پس 

ی نزول را بدانيد چيست، بدانيةد  که شما فضا  ندیگر مسبو  است به ایاستظهار از خود کلام، این 

مائةده    خةود سةوره   اسةت؟  شود. از کجا معلوم می چه زمانی دارد نازلها  چه زمانی است، این حرف

. معلةوم  ام بگيریمکه از جایی و لزومی ندارد اصلاًبه اواخر نزول است  یعنی  طزند مربو می دارد داد

هةا یةك روال    توبةه، مائةده، ایةن     ، بعد از آن،22جز: های  سوره و نسا:، هسور مائده،  که سوره است

استظهار کلام خود  کنند. این برای استظهار کلام است. برای می قطعی را پشت سر هم دیگر دنبال

 این لازم است.

بگةو،   بگوینةد قةرآن را بيةا    اگةر  «رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ لَأُنْزِ ما بَلِّغْ» گویند می وقتی که 77لذا در آیه 

اگر قرآن را   «تَفْعَلْ لَمْ إِنْوَ» گوید می که بعد از آن هم به خاطر این چنين حرفی دیگر معنی ندارد!

از  تةو  خدا  «النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»بعد  خود را نگفتی. این هم معنی ندارد!نروی بگویی رسالت 
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گویةد.   مةی  سةال اسةت دارد   23کةه   . ایندهد که بگو می کند. دارد یك دلداری می شرّ مردم حفظ

 !نداردجا این هم معنی  این

 که این نه  جا بينيد که این می داریم به معنای قرآن،« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»لذا آن تلقّی که از 

محةوری قةرآن یةك    ی  رسيده بودیم که نقطةه  3آیه  شود، به عبارتی به آنچه که ما در می متزلزل

در خةود آیةات بةالا و     کنةد.  می مدام تشریحمائده دارد   دیگری است که این مطلب را سوره مطلب

به معنای محتةوای دیةن و    ،«رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»بينيد  می جا هم نگاه کنيد این ست،ه پایينی

 قرآن است.

 بلكه !قرآن نيست« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»بگویيم ناگهان معنی عوض شد، خواهيم  نمی جا این

ی  ی تطهير در ميانه آیه دارد که این احزاب  سوره تطهير در  آیه ی کهویيم همان حالتخواهيم بگ می

  آیات زنان پيغمبر!ی  شود؟ در ميانه می گذاشتهکدام آیات 

جةا هةم در ميانةه     در ایةن  هةا!  احكام حرمةت گوشةت  ی  آیهی  نهدر مياهم مائده   سوره 3در آیه 

باید بگردد دنبال قصد خةدا کةه چةرا در     یی یك قصدی وجود دارد  یعنی آدمشود، گو می گذاشته

 دارد.معنا به هم چسبيده  کاملاًدقيقاً این آیات  ،آیات است که اگر این آیه را برداریی  ميانه

گویند  می یهود  «مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْيهَُودُ وَقالَتِ»ئده که نگاه بكنيد ما  مبارکه  سوره 74شما از آیه 

دست خودشان بسته بةاد و لعنةت شةدند بةه       «قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَیدْیهِمْ غلَُّتْ»دست خدا بسته است 

ا چنةد دسةت   دو دست خدا باز است، چون خةد   «مَبْسُوطَتانِ یدَاهُ بَلْ»چه که گفتند.  آنی  واسطه

اگةر   فهمةيم!  نمی که فهميم ! نمیفهميم نمی یك مسائلی راما  .دو تا  (71)ص  «خَلَقْتُ بِيَدَیَّ»؟ دارد

گویيم دست دارد. بعد گفتند چند دست دارد؟ خةوب معلةوم اسةت دو     می ؟گفتند خدا دست دارد

نفهميةدیم    فهميةدیم،  اگر فهميدیم که جزئيات آن را بفهميم!ی  مگر ما باید همه حتماًدست دارد. 

دسةت دارد.   تةا  دست دارد چند جا هم گفتةه اسةت دو  تا دیگر زیادتر از قرآن خرج نكنيم. خدا دو 
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دو   «مَبسُْةوطَتانِ  یَةداهُ »ولةی   گویيم نةه!  می ما حالا اگر کسی گفت این دو دست خدا جسم است؟

 دست خدا باز است.

هةا از ایةن    ایةن «. وَکُفةْراً  طُغْيانةاً  رَبِّةكَ  مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ کَثيراً وَلَيَزیدَنَّ یشَا:ُ کَيْ َ یُنْفِقُ»

 مةِنْ  إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»شكل.  های حلزونی ههای هرمنوتيكی یعنی دور ههای هرمنوتيكی است. دور هدور

وان آن محور را شناسایی به عن« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»یعنی چه؟ یعنی قرآن. بعد که شما « رَبِّكَ

لوم اسةت  مع« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»یعنی معنای  دور دیگر آیات قابل بازخوانی است کردید یك 

یعنةی  « رَبِّةكَ  مةِنْ  إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»را  ها آنکثيری از « مِنْهُمْ کَثيراً وَلَيَزیدَنَّ»چيست، یعنی قرآن، و 

 وَ الْعةَداوَةَ  بَيةْنَهُمُ  وَأَلْقَينْةا »کنةد.   می را زیاد ها آنطغيان و کفر   «وَکُفْراً ياناًطُغْ»کند  می زیاد ،قرآن

 یَوْمِ  إِلى»ها( عداوت و بغضا: را  )بين یهودی ها آنکنيم بين  می و ما القا:  «الْقِيامَةِ یَوْمِ  إِلى الْبَغْضا:َ

خةدا   ،هةا آتةش جنةا را روشةن کردنةد      هر موقع این  «اللَّهُ طْفَأَهاَأَ لِلْحَرْبِ ناراً أَوْقَدُوا کُلَّما الْقِيامَةِ

 نُةورَ  لِيُطْفِؤُا» ها این جور نيست که این خر الزّمان است.این دیگر حكایت پيغمبر آ کند. می خاموش

ونه گ تمام شد. این ها دميدند ببيند اینطور خدا صبر کند  بعد از آن همينو  (2)ص    « بِأَفْواهِهِم اللَّهِ

 .)همان( «نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ» نيست!

 اقامه تورات و انجیل همان اقامه قرآن است

 أَنَّ وَلَوْ*  الْمُفسْدِینَ یُحِبُّ لا وَاللَّهُ فسَاداً الْأَرْضِ فیِ وَیَسْعَوْنَ اللَّهُ أَطْفَأَهاَ لِلْحَرْبِ ناراً أَوْقَدُوا کُلَّما»

اگةر اهةل    (74-71)مائةده   «النَّعةيمِ  جنََّةاتِ  وَلَأَدخَْلْناهُمْ سيَِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ لَكَفَّرْنا تَّقَوْاوَا آمَنُوا الْكِتابِ أهَْلَ

 أَنَّهُةمْ  وَلَةوْ »وسةط آن را بينةدازم.    77خواهم آیةه   کنيد می دقّت ن بياورند، تقوا بپذیرند،کتاب ایما

ی  ی تورات کننةد، اقامةه   ها اقامه اگر این  (77)همان  «رَبِّهِمْ مِنْ هِمْإِلَيْ أُنْزِلَ وَما وَالإِْنْجيلَ التَّوْراةَ أَقامُوا

ی تةورات و   ها همان دین واحد است. اگر اقامةه  ی قرآن کنند که فر  ندارد، این انجيل کنند، اقامه

 ی قرآن است. انجيل کنند همان اقامه
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حریة   است. تحری  تورات تغير محرّف خود پيغمبر همان زمان تا دانيد که تورات و انجيل  می

 مْتُنْة کُ نْإ قُل فأتُوا بةِالتَّوراةِ تتلوهةا  »ی قرآن داریم  قدر آیه به کتمان بوده، برای همين است که این

گةویيم   داریةم مةی   های خود در بياورید ببينيد همين که ما ی خانه آن تورات را از گوشه  «ينَادِقِصَ

ای یهود آمدند این را کردند قراطيس، این را کاغذ کاغةذ  گوید بعد از آن علم می نوشته است یا نه؟!

  را آوردند، یك سری را کتمان کردند، ها آنیك سری از   (11)انعام   «کَثيراً وَتُخْفُونَ تُبْدُونهَا»کردند 

  ری  شد وگرنه تورات تا آن زمان تحری  نشده بود!تح

ی گذشته  همان دین واحدی است که جلسهها  ی قرآن، این ی انجيل، اقامه ی تورات، اقامه اقامه

یةك   دین است نه بحةث اکمةالِ   این اکمالِ« دینَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْيَوْمَ» (24  21) عرض شد که در

بلكةه    جا تمام شةد،  که چهار تا احكام دیگر هم این ها  یعنی شما بحث را نبرید به این سری شریعت

، اکمال این نكته است و آن موقع هم عند التحليل ی استآن خط کلّ بحث اکمال دین است. اکمالِ

اکمال ایةن   است کهناقص بود کامل شد، درست  دین که این نكته عرض شد که اکمال دین نه این

و رهبری عنصری بود که زمان خود  عنصر ولایترساند که ناقص بود کامل شد، ولی  را به ذهن می

خواهةد   ور مةی غمبر درست شد، منتها بيم این بود که این چطکه از بعد از پي پيغمبر هم بود نه این

 (21  17) دار است. شد که این روال دیگر ادامه مشخّص مسئله ادامه پيدا کند؟ و

 تَحْتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَکَلُوا»ی قرآن بكنند  ی انجيل بكنند، اقامه ی تورات بكنند، اقامه اگر اقامه

 أُمَّةةٌ  مةِنْهُمْ »آیةد   مةی  هةا  آنخورنةد  یعنةی رز     پای خود، از بالای سر خةود مةی  از زیر   «أَرجُْلِهِمْ

 وَکَثيةرٌ »بةه راه هسةتند    رو و سر ت مقتصد و ميانه و ميانهیك سری از این اهل کتاب امّ  «مُقْتَصدَِةٌ

 کنند. د عمل میب ها آنکثيری از « یَعْمَلُونَ ما سا:َ مِنْهُمْ

شةما هةي      «:ٍ شَةیْ   علَةى  لَسْتُمْ»بگو ای اهل کتاب   «الْكِتابِ أهَْلَ یا لْقُ»اندازیم.  را می 77آیه 

ببينيد چقدر ایةن آیةات بةه هةم     «. رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ وَما وَالإِْنْجيلَ التَّوْراةَ تُقيمُوا حتََّى»نيستند 

 وَ»انجيةل و قةرآن کنيةد     ی تةورات و  پيوستگی دارد! ای اهل کتاب، شما هي  نيستيد مگةر اقامةه  
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 مةا  مةِنْهُمْ  کَثيراً وَلَيَزیدَنَّ»تطابق دارد  74این قسمت هم با آیه  «إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ کَثيراً لَيَزیدَنَّ

 «.الْكافِرینَ الْقَوْمِ علَىَ تَأسَْ فَلا وَکُفْراً طُغْياناً رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ

گوید  می «رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»یعنی قرآن، ولی ناگهان یك   «رَبِّكُمْ مِنْ كُمْإِلَيْ أُنْزِلَ ما»پس 

تحليل کم  این ، دراین قرآن است که یعنی اگر بخواهيم تحليل کنيم که معلوم است قرآن نيست 

 نْزِلَأُ ما»ی  . این هر عنصری که هست یك عنصری است که خدا دارد آن را گویی چكيدهآوریم می

به معنای قةرآن اسةت ولةی ایةن     « رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»که  دهد. با این قرار می« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ

 چنين باید باشد. این شود. یك حقيقتِ ای از آن می وسط دارد چنين استفاده

 و عدِل قرآن قرآن ی  معنای عالیهعترت 

تةوانيم بگةویيم یةك     بگویيد قرآن نيست، چرا نمةی « إِلَيْكَ لَأُنْزِ ما»شما تأکيد دارید که سؤال  

 تری دارد. نسبت به این یك مفهوم پایين مثلاً ها آنی قرآنی است که مفهوم عاليه دارد،  گزاره

 گویم. من هم همين را می -

 گویيد قرآن نيست. کنيد می شما دارید جدا می -

یعنی تورات،  ن، شما بيایيد دین و کلّ قرآن را قرآکه کلّ  خواهم بگویم قرآن به معنای این می -

جةا آمةده    شود  تورات، انجيل قرآن. حةالا ایةن   انجيل، قرآن... این تعبير در این آیات دارد تكرار می

 كَإِليَْة  أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»گویند  یعنی قرآن؟ به پيغمبر در سال آخر او می  «رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»

لا کةه تةا حةا    قرآن؟ بعد اگر نگویی در این صورت کلّ رسالت را نگفتی؟ این« بَلِّغ»یعنی « رَبِّكَ مِنْ

 اصةلاً  ای! را ادا نكةرده  تخةود اگر نگةویی رسةالت    گفته؟! گفته! پس چه داشته می داشته قرآن می

کند  مردم حفظ میی رسالت او این است که همين قرآن را بگوید. بعد خدا تو را از شرّ  بخش عمده

 تو این را بگو. این از مواردی است که تو باید بگویی.

خةواهم بگةویم    نةی مةی  کند؟ یع خدا تو را از شرّ مردم حفظ می است کهدر سال آخر بحث این 

 ها آنبه   (72)همان  «الْكافِرینَ الْقَوْمِ علَىَ تَأسَْ فَلا» آن را باید پيدا کنيد کهمردم  مردم آن چيست؟
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گفت که این دو مةرتبط بةا هةم     روایات هم نمیرا ها  هم کاری نداشت، این ها آنبه  و   نخوردتأسّ

ها یك نوع ارتباطی با همدیگر بایةد   گوید. این خواهم به شما بگویم آیات دارد این را می می  هستند،

؟ مدداشته باشند. این چيزی که ممكن است تو از آن لطمه بخوری از جانب مردم است. کةدام مةر  

 هةا  آنخواهی لطمه بخوری که حالا خدا تو را از شرّ  ای است. از دست کدام مردم می این یك نكته

ی  نویسد، همه ها نامه می کند؟ حالا پيغمبری که بعد از فتح مكّه است، دارد به امپراتوری حفظ می

و قةرآن را بگةو   گوینةد تة   ی مشرکين را ساکت کرده حالا به او می اهل کتاب را زمينگير کرده، همه

 «.النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»

ی شما لابد یكی  برای همين است که به فرموده آورد! جا در تحليل کم می این بينيد که آدم می

خواهم بگویم. بحث همين است که یك معنةایی   ی قرآن است و من هم همين را می از معانی عاليه

شما  است کهدل قرآن است و همين آن معنا خود عِ نشيند!تواند ب ایگزین خود قرآن میاست که ج

دل هم هسةتند،  کتاب الله و عترت عِ 1«وَعِتْرَتِی اللَّهِ کِتاَبَ الثَّقلََيْنِ فِيكُمُ تاَرِك  إنِِّی»ها  دارید که این

 ها معادل همدیگر هستند. این

گونه کار گذاشته شده است؟  جا این ای در قرآن است. حالا چرا این آیه این این یك معنای عاليه

ترین مفهوم خود  ای یعنی ریشه ای قرآن است  این معنا معنای ریشهکه نشان بدهد که  به خاطر این

یعنی قةرآن، بعةد     «مكُرَبِّ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما» ر آیاتی گذاشته شده است که همهد اصلاًقرآن است. 

دهد. یعنی تةورات، انجيةل،    بينيد که معنی نمی قرآن می ،خواهيد بگویيد رسيد تا می جا که می این

ها را من فكر  و این !دهد، باید چيز دیگری باشد خواهيد بگوید قرآن معنی نمی جا می قرآن، بعد این

، جةا  آنگةذارد   بينيد می ی تطهير می کنم که روی تكرار خدا قصد کرده است  یعنی شما در آیه می

یعنی غير از بحث صيانت که یك بحثةی   کند  دهد، هم دارد درشت می شان میهم دارد مطلب را ن

شود که هر کةس   ناگهان این وسط طوری می ؟!است، بحث هایلایت کردن آیه را قبول دارید دیگر

 دارند.خيلی واضح ارتباط  72آیه با  77بيند آیه  قرآن را بخواند می
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 الْجاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ولَا بُيُوتكُِنَّ  فی وَقَرْنَ»یی که جا آناحزاب آیات تطهير از   مبارکه  در سوره

 إِنَّمةا »های پيامبر است  که همه در مورد زن« وَرسَُولَهُ اللَّهَ وأََطعِْنَ الزَّکاةَ وَآتينَ الصَّلاةَ وَأَقمِْنَ  الْأُولى

 مةِنْ  بيُُةوتكُِنَّ   فةی   یُتلْةى  ما وَاذْکُرْنَ*  تَطهْيراً وَیُطهَِّرَکُمْ الْبيَْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيذُهِْبَ لَّهُال یُریدُ

معلوم است این وسط یك امر خاصّی  !های پيغمبر به زن درباره باز دوباره (33-34)احةزاب   «اللَّهِ آیاتِ

 است.

 ایةن قسةمت    بگةویيم  خيلی حرف بدی است که ست. این حرفربط ا گویيم بیخواهيم ب ما نمی

خواهم بگویم باید ربط آن را تشخيص داد  من می اتّفاقاً ربط با آیات قبلی و بعدی خود است! بیآیه 

بينيد همين است. هر کسی که در فضةای نةزول حرکةت کةرده      هم می 3که چيست که باز در آیه 

بعد در نحل گفته شد، باز آمةد    تكرار شده،  نعام اوّلين جا اینا  سوره بيند که در می 3در آیه  ،باشد

شود و این جداسةازی انجةام    دوباره گفته می ،در بقره گفته شد، سوره مائده به عنوان آخرین بحث

 شود! شود و در این مرکز گذاشته می می

مةن  اسةت کةه    عنصةر محةوری  این باید تحليل بشود  تحليلی بشود که دین وابسته به همةين  

 ش قةرار دارد در عنصةر محةوری خةود    شدادم. قرآن خةود  ها را داشتم نشان می ی پيش این جلسه

 به چةه دليةل کةلّ    ر نگفتی کلّ رسالت تو به باد است!که اگ« رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»یعنی همين 

ا در ر شید خةود آ ای است که تو دادی که می که این چه نسخه رسالت تو به باد است؟ به دليل این 

براین کلّ رسالت به باد بنا خواهد قطع کند  را در یك نقطه می خود آید کند؟ می یك نقطه قطع می

نيست. در همةان بحةث شةأن    « النَّبِیُّ أَیُّهاَ یا»است « الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»رسالت هم هست  است دیگر!

ادامه ندهی، معلوم است خطةی   اجتماعی رسول که شأن رهبری رسول است که تو اگر این خط را

رسةالت    «رسةالته  بَلَّغةْتَ  فَما»باید ادامه پيدا کند وگرنه رسالت تو در همين نقطه قطع شده است 

 الهی را نگفتی، ابلاغ رسالت نكردی.
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همةان   شود که در حقيقت خةودِ  ی محوری خود قرآن هم در این آیات نشان داده می پس نكته

که رسالت ادامه پيدا کند و رسةالت منقطةع نشةود و دیةن بةا آن       عنصری است که باعث این است

رد  خيال  نسان نباید از روایت بیتقارب این را ببينيد. ا« النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»کامل شود. حالا 

بداند که چگونةه تفسةير    و با روایات تفسير کند ولی باید روایات را بگذارد قرآن را نباید ، البتهشود

روایت نخواندیم که ولی روایات در تفسير حكم دوپينا دارد  یعنی شةما وقتةی    الآنما  اصلاًکند. 

آیيةد بةه    هایی را با هم برقرار کردند که شما هم که می بينيد که یك اتّصال گذارید می روایت را می

 بينيد یك اتّصالاتی برقرار است. می ،نشينيد عنوان یك مفسّر می

ی تاریخی آدرس داده بشود آن وقت برای تفسير آن  ن یك جایی به یك واقعهاگر در قرآسؤال  

 این چه یومی است؟« الْيَوْمَ»گوید  وقتی می مثلاًآیه باید چه کار کرد؟ 

گفتةيم چنةدین    گفتيم دیگر. جلسةات گذشةته داشةتيم مةی     ما هم داشتيم همين را میجواب  

ساعته است، یوم در مقابل شب است... این چيزی  24است  یعنی یك یوم یوم « الْيَوْمَ»احتمال در 

بعةدی، مةا قبةول نكةردیم کةه ایةن       « الْيَةوْمَ »سازی با آن  با قرینه« الْيَوْمَ»است  مشخّصجا  که این

کنيد،  دقّتمائده  1و  4لایت، چرا؟ چون در خود آیه یعنی یوم و« الْيَوْمَ» بلكه یعنی غدیر « الْيَوْمَ»

 لكَُةمُ  أُحةِلَّ  الْيَةوْمَ »گویةد    بعةد مةی    «الطَّيِّبةاتُ  لكَُةمُ  أحُِلَّ قُلْ لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما كَیسَْئَلُونَ»گوید   می

« الْيَوْمَ»یعنی غدیر ولی این   «الْيَوْمَ»امروز طيّبات حلال شد. هي  کس نگفته است این   «الطَّيِّبات

ایةن   دهد. ت دارد این را نشان میکه خود آیا به قسم حضرت عباّس یعنی ولایت، چرا؟ به دليل این

همةين   (173)بقةره    «عادٍ ولَا باغ  غَيْرَ»دارید. در همان همين معنایی است که شما مكرّر در روایات 

چه چيزی  قبلاًحلال است. مگر  (1)مائده   «الْمُؤْمِناتِ مِنَ الْمُحْصَناتُ« »الْيَوْمَ»معنا را داشتيد. یعنی 

هم طيّبات حلال بةود، مگةر    قبلاًحلال بود، « الْمُؤْمِناتِ مِنَ الْمُحْصَناتُ» هم همين قبلاًحلال بود؟ 

 امروز طيّبات حلال شد؟!« الطَّيِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ الْيَوْمَ»خبائث حلال بود؟ ولی  قبلاً
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ولی یوم به معنای یوم غدیر نيسةت  یعنةی نظةر     ،این یوم درست است در غدیر نازل شده است

است یا یةوم   که بگویيم یوم یوم ولایت ولی اینا دادیم و این نظر ابتكاری هم هست. تفسيری که م

 لكَُةمُ  أُحةِلَّ  الْيَةوْمَ »چةون کةه     کمتر اسةت  یوم ولایترسد که مشكل  غدیر است این به اعتقاد می

ره گوید یوم غدیر است، ولی آن یوم یوم ولایت است، یومی است که اشا را هي  کس نمی« الطَّيِّباتُ

بكُِةم تُقبةَلُ   »گویيد   شود. شما می ی همين است که همه چيز قبول می به ولایت است و به واسطه

شود، باعث قبول همه چيز  باعث حليّت همه چيز می است کهدر حقيقت این   «الطاّعاتُ المُفتَرَضَة

 شود. شود، باعث حبط عمل نمی می

 اللَّه وَأطَيعُوا أطَيعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»است  ی عجيبی خيلی آیه محمدّ  مبارکه  سوره 33ی  آیه

مگةر   شةود!  ینی شةما باطةل مةی   اعمال د گوید که   دارد به مؤمنين می«أعَمْالَكُم تُبْطِلُوا ولَا الرَّسُولَ

کنةد؟ بةه نظةر     خواند دارد چه کةار مةی   وقتی دارد نماز می مؤمنکنند؟ مگر یك  دارند چه کار می

اشته باشی را د« الرَّسُولَ أطَيعُوا»تو باید  کند دیگر! می« الرَّسُولَ وَأطَيعُوا اللَّهَ أطَيعُوا»داردآید که  می

 «.بِكُم تُقبَلُ الطاّعاتُ المُفتَرَضَة»گویيم  این همان است که ما می شود! وگرنه همه باطل می

معلةوم اسةت پيغمبةر در     است کهین ا ،شود معلوم می« النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»چيزی که از 

دهد که تو نسبت  دلداری می ی است که خدا دارد او رامعرض یك آسيب اجتماعی است، یك آسيب

مبر با زینب بنت جحش که ی زید و ازدواج پيغ قضيه نداشته باش. این معادلبه این قضيه مشكلی 

 احزاب وجود دارد..  مبارکه  در سوره

 وَالإِْنْجيةلَ  التَّوْراةَ تُقيمُوا حتََّى»گوید  میرائت نيست. ب اصلاً «رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما»)سؤال( در 

ی  یعنی منهای دین شما هي  نيستيد. منهةای اقامةه   شما هي  نيستيد    «رَبِّكُم مِنْ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ وَما

یك مطلةب   و این را ابلاغ بكن بيا این مطلب الآنها شما چيزی نيستيد. شما  تورات و انجيل و این

 أَقةامُوا  أَنَّهُمْ لَوْوَ» کنيد  یعنی دقّتی قبلی آن  که شما تقارب آن را با آیه ضمن این ،جدیدی نيست

ها با همدیگر بيشتر  گوید، این آید این قسمت را دوباره می بعد از آن می (77)مائده   «وَالإِْنْجيلَ التَّوْراةَ
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ها از سور  بيایيد به محتوای دین عمل کنيد... چون این مثلاًنی که شما اگر شوند تا این مع دیده می

این  (17)اعراف  «الْأَرْضِ وَ السَّما:ِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا وَاتَّقَوْا آمَنُوا  الْقُرى أهَْلَ أَنَّ وَلَوْ»مكّی است. 

ارد  یعنی لزومی به یك مطلب جدیةدی  حتّی در سور مكّی هم وجود د است که ای معنی از معانی

گویةد شةما هةي      یك موقةع هةم مةی    ؟ که شما هي  نيستيد.!«بَلِّغْ»، چه چيزی را «بَلِّغْ»که حالا 

خواهةد بگویةد شةما در صةورت عةدم       خواهد بگوید شما هي  نيستيد، مةی  نيستيد این آیه که نمی

 ی دین هي  نيستيد. اقامه

 قرآن برای اهل کتاب نازل شده

 ضميری که آورده یعنی قرآن؟ « إِلَيْكَ»این  -

که در آیات قةرآن  « رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ» ها در کلّ قرآن ی این نكته اتّفاقاًاحسنت، بله. یعنی  -

ای  فراوان به اهل کتاب گفته قرآن چيزی است که برای شما نازل شده است و این ابطال آن نظریه

هایی که اهل دین نبودنةد نةازل شةده، اهةل      برای شبه جزیره و برای عرب قرآن  گوید می است که

اعةراب   مةثلاً  قةبلاً هةایی هةم کةه     تورات به تورات خود، اهل انجيل به انجيل خود و ایةن مسةلمان  

ه که در قرآن این را نگا« رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ»ی در  نكته اتّفاقاًسوسمارخور بودند مسلمان هستند. 

تا وجود دارد.  34 را یك سرچ بكنيد،« كإِلَي أُنْزِلَما » مثلاً يد فراوان است، یكی دو مورد نيست!کن

 خورد. به آن نمی ها آنحالا بعضی از 

 مةِنْ  وَإِنَّ»گویةد    را که کنار این بگذارید مةی « هِمإِلَيْ أُنْزِلَ»آن آیات  آل عمران را بياورید. 111

 و آن چيزی که به شما نازل شده است  «إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ وَما إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لمََنْ الْكِتابِ أهَْلِ

هةم نةازل    هةا  آننازل شده، به خةود   ازل شده است. یعنی این در حقيقت برای شمنا ها آنبه خود 

 نازل شده است. ها آنشده است  یعنی هم برای شما نازل شده، هم برای 

گویةد،   گونةه مةی   این ادبيّةات قةرآن اسةت، ایةن    «.  قَبْلِك مِنْ أُنْزِلَ»گوید  را می ها آن وال( نه!)س

گوید منظور آن این است که آن تورات و  گونه که می این«. قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ وَما إِلَيْكَ أُنْزِلَ»گوید  می
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چون  گوید؟ شناسيد که چه چيزی را مینازل شده است. شما باید ادبياّت قرآن را ب قبلاًانجيلی که 

هم هست، برای همةين   ها آنی به  شده یعنی قرآن نازل داند  می« إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ ما»قرآن را کتاب  که

 مِنْ إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ ما»ها توقّع دارید که مسلمان بشوند وگرنه اگر  ها و یهودی است که شما از مسيحی

بةه دیةن خةود هسةتند دیگةر!       ها آنبود دیگر چه توقّعی است،  ها آنو تورات همان انجيل  ،« رَبِّهِم

 بقره دارد                سوره 21های از اهل کتاب در آیه  درباره منص  اتّفاقاًگوید  می

  «کَفَرُوا الَّذینَ علَىَ نَیسَْتَفْتِحُو قَبْلُ مِنْ وَکانُوا  مَعَهُم لِما مُصدَِّ ٌ اللَّهِ عِندِْ مِنْ کِتاب  جا:َهُمْ وَلَمَّا»

طلبيدند بابت همين چيزی که  کردند، داشتند هل من مبارز می تازه قبل از آن داشتند استفتا  می

 ها آنکردند پيغمبر از خود  دانستند، فكر می آید، چون پيغمبر را از خود می قرار است پيغمبر ما می

 کردند! ا همين دین هل من مبارز میآید، تازه داشتند ب می

هةا،   است که انجيل برای مسةيحی  مبطل این نظریه« رَبِّهِم مِنْ إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ جا:َهُمْ»که  این اتّفاقاً

آخةر آمةده همةه بایةد      همه باید متدیّن به قرآن بشوند. وقتی این نسخه ها. نه! قرآن برای مسلمان

هةا   مائةده روی آن منصةفين از ایةن     مبارکةه   بينيد که در همين سوره موقع می و آن ایمان بياورند

گویةد   میمائده  23آیه ای هستند که نسبتشان با قرآن به این نحو است. در  ها به گونه گوید این می

 تَفيضُ أعَْيُنَهُمْ  تَرى»شنوند  را می« الرَّسُولِ إِلَى أُنْزِلَ»وقتی که   «الرَّسُولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سمَِعُوا إِذا وَ»

ریزنةد   ریزد  یعنی چشم می ها اشك می های این بينيد که چشم می  «الْحَقِّ مِنَ عَرَفُوا مِمَّا مْعِالدَّ مِنَ

 «.الْحَقِّ مِنَ عَرَفُوا مِمَّا»از اشك 

که قرآن را برابر تورات و انجيةل   جا برابر تورات و انجيل آورد؟ به جای این چرا قرآن را در این -

 .«أقامُوا بالقرآن الْكِتابِ أهَْلَ یا»گفت  یآورد م بگذارد فقط قرآن را می

خواهد بگوید این در محور ْابت دین باید اقامةه   که می به دليل این ؟آورد چرا دارد همه را می -

 الْيَوْمَ»کردن عنوان دین که در  مشخّصفقط همين بود که بحث  اصلاًی پيش  ی جلسه شود. نكته

شةود. هيمنةه و    که این شرایع دارد اکمال مةی  شود نه این د اکمال میدین دار« دینَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ
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مائده هم است کةه دارد یةك     ارکهمب  کتب که این از خصوصيات خود سورهی  اشراف قرآن بر همه

 مةِنَ  یدََیْةهِ  بةَيْنَ  لِما مُصَدِّقاً»دهد که  هيمنه و اشرافی از طرف قرآن بر تمام کتب دیگر آسمانی می

که یك هيمنه بر تمام کتب آسمانی دیگر دارد. ایةن نكتةه را دارد   (42)مائده   «عَلَيْهِ مهُيَْمِناًوَ الْكِتابِ

ها گفتند را در محةور دیةن قبةول     هر چه قبلی  «یدََیْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً»که  ولی ضمن این ،گوید می

ت با شریعت عيسی نسخ شریعت موسی معلوم اس نچه که از دین گفته است نه شرایع!دارم  یعنی آ

 مةا »ها  شده است. شریعت عيسی معلوم است که با شریعت پيغمبر نسخ شده است وگرنه دیگر این

 (11)آل عمران  «الإْسِْلامُ اللَّهِ عِندَْ الدِّینَ إِنَّ»نبود، ولی در محور دین که همان «  إِلَيْهِم أُنْزِلَ

خواهد بگوید شةما برویةد مسةلمان شةوید،      یببينيد بحث خبر است، بحث انشا: نيست، نم اصلاً

، پةس مسةيحيت چةه بةوده     «الإْسِْلامُ اللَّهِ عِندَْ الدِّینَ إِنَّ»یكی که بيشتر نيست  اصلاًگوید دین  می

است؟ آن هم اسلام بوده است. یهودیت چه بوده است؟ آن هم اسلام بوده است. ابراهيم چةه بةوده   

 هم مسلمان بوده است. است؟ ابراهيم حني  هم مسلم بوده، او 

تشةریع شةده اسةت از دیةن، آن      (13)شةوری   «الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ» است کهاین آن محور دین 

 شاهراه اصلی تشریعات، بحث شرایع نيست. 

 مسیحیت ناب همان اسلام است

در ی دین مهم است  یعنةی دیةن بایةد اقامةه شةود. دیةن اگةر         اقامه اتّفاقاًجا  این (11  42) لذا

کرد  آن را اقامه می سيحيت غير محرّف اگرم ی   یعنی حتّی جامعهمحورهای اصلی خود اقامه شود

 که شةما یةك مسةيحيت نایسةی     هم این ،رسيد شد. هم به اسلام می کرد، اسلام اقامه می فرقی نمی

(nice) هةا  یك مسيحيت خشن صهيونيستی هم که این کنند را کنار بگذارید! ها مطر  می که این 

برد اگر آن اقامه  یك مسيحيت متعادلی که قرآن از آن اسم می نار بگذارید!کنند را هم ک مطر  می

هةا هةم    گوید این که قرآن می مسيحيت نابی جا آنیعنی  کرد  شد، فر  نمی اسلام اقامه می شد می

 ه در آن انصةار   یك مسيحيتی ک«اللَّهِ إِلَى أَنْصاری مَنْ»گفت  گفتند مسيح به حواریون خود می می
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ها انصار الله  این  (12)آل عمران  « اللَّهِ أنَْصارُ نَحْنُ الْحَوارِیُّونَ قالَ اللَّهِ إِلَى أَنْصاری مَنْ»حزب الله دارد. 

مسةيحيت   .شةد  چنين مسيحيتی اقامةه مةی   دارند، اهل جنا هستند، اهل مبارزه هستند. اگر یك

مسةيحيت  رسيد چون کةه اگةر    به اسلام می اولّاًکه  ینشد، ضمن ا شد همين می اگر اقامه می اصلی

بةرای همةين اسةت کةه عنةد الظهّةور کةه         (13  13) اسلام شكل گرفتةه  بخواهد شكل بگيرد، ناب

دقيقةاً   ظهةور  ممفيد هم آمده که جز: علائة  ارشاد در روایات ما، در مثلاً  اميدواریم عن قریب باشد

عنةد   - 2کننةد و  و اعراب بةلاد خةود را تملةّك مةی     کشند این است که اهل مصر رئيس خود را می

کند  که قرآن مطر  میهمان مسيحيت نابی  کند. این الظهور حضرت مسيح پشت حضرت قيام می

ی بةه نةام   بعد از من یك رسةول   (7ص   )« أحَْمدَُ اسْمُهُ بَعْدِی مِنْ  یَأْتی بِرَسُول  مُبشَِّراً»این است که 

 آید. می احمد

هةا را داریةم    شةود، کةه ایةن    مةی  423  احةزاب، ص   ه کنيم در سةوره را هم نگا 37 حالا این آیه

ای که بةه   ی چند آیه و مقایسه« فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ»برسيم به آن بحث  شا:الله إنگویيم که  می

 رسد.  قایق زیادی به ذهن انسان میح3این سيا  است. اگر آیات را بتوانيد با هم مقایسه کنيد

 رس پیامبر از انحراف مردمت

 الَّةذینَ »ی معةروف را دارد کةه    کنيةد ایةن آیةه    دقّتآن را اگر  31یه احزاب، آ  مبارکه  در سوره

 ی شاخص اسةت کةه    به عنوان آیهاین آیه «. اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَوْنَ ولَا وَیَخْشَوْنَهُ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ

ترسةند، بعةد از    از خدا می اولّاًترسند.  از احدی جز خدا نمی ،کنند الله می کسانی که تبليغ رسالات

جا دارد که فقةط از خةدا    ترسند. این دو گزاره شد. این حصری که قرآن در این احدی جز خدا نمی

  را« النَّةاسِ  مةِنَ  یعَْصِةمُكَ  وَاللَّهُ»ی  و آیه 37آیات متشابهی مثل آیه  کند تفسير می ترسند، این می

 ترسند. که معلوم است از امر دیگری دارند می

گویی به کسی کةه   هنگامی که تو می  (37)احزاب  «عَلَيْهِ وأََنْعمَْتَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذی تَقُولُ وَإِذْ»

ی که این هم خود و تو هم به او نعمت داد  «عَلَيْهِ وأََنْعمَْتَ»خدا به او نعمت داده   «عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ»
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توبةه اسةت کةه      مبارکةه   ! شبيه همان آیات سورهجالب است که خدا نعمت داد تو هم نعمت دادی

 وَ زَوْجةَكَ  عَلَيْكَ أَمسِْكْ عَلَيْهِ وأََنْعمَْتَ»ها...  یعنی وساطت این (11)«وَرسَُولُهُ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ سَيُؤْتيناَ»

  فةی   وَتُخْفةی »ی خود را نگه دار که آن ماجرای همسر این زید اسةت   امساك کن، زوجه  «اللَّهَ اتَّقِ

 تَخشَْةى وَ»و تو مخفی کردی در خةود آن چيةزی را کةه خةدا آشةكار کةرد         «مُبدْیهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ

 بترسی. از او است که تو و خدا احقّ  «تَخشْاهُ أَنْ أحََقُّ وَاللَّهُ»و تو از مردم ترسيدی   «النَّاسَ

ا ترسد که این حكةم خةدا را اجةر    که از این می ترسد. نه این یعنی پيغمبر دارد از یك چيزی می

ی خود را برود بگيرد کةه ایةن در عةرب جةاهلی رسةم بةود کةه         که چيست؟ زن فرزندخوانده کند!

توانست عروس خود را حتّةی بعةد از طةلا      کسی نمی عملاًدانستند،  فرزندخوانده را مثل فرزند می

کةه ایةن    برای این . حالا این وسط پيغمبر را گذاشتدخواست این رسم را بردار خدا مید، ولی بگير

افتد  یعنی بقيه ممكن است راجع به  در ذهن بقيه می اتّفا افتد؟  رسم شكسته شود. چه اتّفاقی می

با  به تنهایی مسئول جنگيدن پيغمبرکه  حال آن منحرف بشوند، و شاند فكر کنند و خودپيغمبر ب

در آن آیةه   (24)نسا:  «نَفسَْكَ إلِاَّ تكَُلَّ ُ لا اللَّهِ سَبيلِ  فی فَقاتِلْ»دشمن بود. امر عجيبی است که تو 

 وحََةرِّضِ » !بجنةا  تنةه    یةك «نَفسَْكَ إلِاَّ تكَُلَّ ُ لا اللَّهِ سَبيلِ  فی فَقاتِلْ»گوید  می است خيلی جالب

یةك نفةره    مسئول جناِ پيغمبر بجنگند.هم ها  که آنشویق کن مؤمنين را هم ت البتّه  «الْمُؤْمنِينَ

 هم ایسةتاده، حةالا از چةه    اوّلکند، از  می جنگد، روی این حرف هم ایستادگی می رود می است که

هةا   ترسد کةه ایةن   می مردم از جا سال پنجم هجرت است اینحرف سال  23بعد از  مثلاً !ترسد؟ می

مردم ممكن است از این مسائل منحرف بشةوند. حةالا    ؟ نه! بلكهگویند نمی گویند چه می جا چه این

 این خشةيتی اسةت کةه در دل ولةی خةدا ایجةاد       بيشتر توضيح بدهيم.یك مقدار  باید این معنا را

طه را هم باید بخوانيم، بيانات نهج البلاغه را هةم بخةوانيم کةه از چةه       مبارکه  سورهشود. آیات  می

را هةم بتةوانيم    دیگر ببيند و یك خشيتی داشته باشد تا آن آیات ای ممكن است پيغمبر یك لطمه

 بفهميم!
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 قيةلَ  إِذا وَ»بقةره    سوره 11آیه  مثلاً کند؟  می فر در قرآن « عَلَيهِم»با « إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ ما»سؤال  

 «.عَلَيْنا أُنْزِلَ بِما نُؤْمِنُ قالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ بِما آمِنُوا لَهُمْ

یعنةی ایةن     بالا به پایين استی  از یك ناحيه« علَیَ» است کهاین « لیعَ»و « إلی»ر  فجواب  

چنين معنایی وجود ندارد. آمدن به سمت « إلی»معنای منتها در  ،وجود دارد« علَیَ»علوّ در معنای 

ی  آن رابطةه ی  رابطه« إلی»معنای گونه است، بر ما، بعد به این سمت  یعنی  ست. یعنی اینه ها آن

هةای  «إلی»های آن را با «علَیَ»علوّ از بالا به پایين نيست. این هم یك مطلب قابل دقّتی است که 

 ایسه کنيد. آن مق

                                                                                                                                                                                                                                                      صلوات!                                                                                            

                                                           
 .112ص   ،23، ج الأنوار بحار .1

ها به ظهور ختم شود و ما جةزو   آقای جاودان هم فراوان گفتند که دعا کنيد این قضيه با قضایای دیگر فر  دارد که اميدواریم این صحنه .2

 .را انجام بدهيمما باشيم، همان که گفتند  من و بی جزو یاران خلّص بی واقعاًیاران باشيم  

هةا هةم فقةط بةا سةرچ لغةت        ایةن  آید. البته همةه  افزارها یا با المعجم المفهرس مقایسه کنيد خيلی چيزها گيرتان می ها را با نرم . اگر این  3

 نيست!


